
  

 

 

 

 فلسفۀ حرمت ازدواج مسلمانان با مشركين و كفار 

 كريم و رواياتاز منظر قرآن

 سید محمدرضا حسینی نیا

 چكيده 

 هاتج از زوج کفویتّ است، ازدواج سنت اسلام، مبین دین تأکید مورد هایسنت از یکی

 اساس این بر است،شده شمرده موفق ازدواج یک شرائط از وعقیده دین در ویژه به مختلف،

 اتروای و کریمقرآن تصریح مورد احکام جملۀ از کافران، و مشرکان با مسلمانان ازدواج حرمت

 وردم شایسته طوربه آن، فلسفۀ و حکمت چرائی، امّا است، علیهم السلام بیتاهل از رسیده

 و وایاتر کریم،قرآن نورانی آیات به مراجعه با روپیش مقالۀ نگارندۀ است، نگرفته قرار بحث

 ورمذک حکم هایفلسفه و هاحکمت برخی که است آورده دست به تفسیری و فقهی منابع

 رك،ش و کفر به مسلمان مردان و زنان غیرعقلانی و احساسی تمایل و گرایش: از عبارتند

 افاهد تحققّ عدم مشترك، زندگی در شرك و کفر به کافر و مشرك مردان و زنان گریدعوت

 سلطه و ازدواج طریق از مسلمانان به کفار صفات انتقال ازدواج، سنت در تشریع مقدس شارع

 مسلمانان. بر کافران سیطرۀ و

  فلسفه، حرمت، ازدواج، مسلمان، کافر، مشرك. واژگان كليدی:

                                              

 .یار گروه علوم قرآن دانشگاه ایلاماستاد/ Mohhas313@yahoo.com 
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 مقدمه

جامعۀ بزرگ بشری، سنت ازدواج است، این سنت از زمان خلقت ها و قوانین یکی از سنت

ز وجود کند نیکه بشر به صورت فعلی زندگی میحضرت آدم تاکنون وجود داشته و تا زمانی

خواهد داشت، در طول تاریخ این سنت دچار تغییر و تحولات کیفی و کمیّ بوده، ادیان الهی 

ی هستند، دین مبین اسلام که به عنوان دینی جامع، نیز دربارۀ این سنت دارای قوانین و مقررات

ضع ترین قوانین، مقرراتی را در این زمینه وترین و پیشرفتهکنندۀ کاملجهانی، جاودانه و بیان

 کرده است.

ر کلی طویکی از این قوانین کفویتّ و تساوی طرفین ازدواج از جهات مختلف است، و به 

شود، کفویتّ شرعی عبارت است از عرفی تقسیم میکفویتّ به دو قسم کفویتّ شرعی و 

مساوات در دین و کفویتّ عرفی عبارت است از مساوات در حسب، نسب، ثروت و...، کفویتّ 

 (.53: 9531نجفى، در دین لازم ، امّا کفویتّ عرفی مستحب است )

کفویتّ در دین بدین معناست که زن و مردی که قصد ازدواج و تشکیل زندگی مشترك   

را دارند باید از جهت دینی و عقیدتی هماهنگ بوده و دارای یک دین باشند، پس بنابراین زن 

و مردی که دارای دو دین مختلف هستند، حقّ ازدواج با یکدیگر را ندارند و این قانون در دو 

 کریم و همچنین روایات متعدّد به صراحت آمده است.نورانی قرآنآیه از آیات 

 لوَْ  وَ مُّشْرِكَةٍ مِّن خيَرٌ مُّؤْمِنَةٌ لَأَمَةٌ وَ یؤُْمِنَّ حَتىَ  الْمُشْرِكَاتِ تَنكِحُواْ لَا وَ: »آیۀ اوّل

 تا پرست،بت و مشرك زنان اب ؛ و(222یؤُْمِنُواْ )بقره: حَتىَ الْمُشْرِكِينَ تُنكِحُواْ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ

( زیرا یدباش نداشته دسترسى کنیزان، با ازدواج به جز اگرچه! )نکنید ازدواج اند،نیاورده ایمان

 را شما( وا موقعیت یا ثروت، یا زیبایى،) هرچند است بهتر پرست،بت آزاد زن از باایمان، کنیز

 «.      نیاورید در اند،نیاورده ایمان تا پرست،بت مردان ازدواج به را خود زنان و. آورد شگفتى به

 همسرى در را کافر زنان هرگز ؛ و(21)ممتحنه: الْكوََافِرِ بِعِصَمِ تُمْسِكُواْ لَا وَ: »آیۀ دوّم

 «. ندارید نگه خود
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با توجه به لزوم کفویتّ زن و مرد در مسألۀ ازدواج، وتصریح به ممنوعیتّ و حرمت ازدواج 

مسلمان و مؤمن با زن و مرد مشرك و کافر، از نگاه دین اسلام نگارندۀ این مقاله زن و مرد 

لی ص کریم و روایات رسیده از پیامبر اسلامدرصدد آن است که با مراجعه به آیات نورانی قرآن

-ترین فلسفه و حکمتاقوال علماء و فقهای امامیه؛ عمده و جانشینان آنحضرت الله علیه و آله

 تبیین نماید. های آن را 

 

 فلسفۀ حرمت ازدواج مسلمان با مشرك و كافر   
یکی از اوصاف خداوند متعال حکمت است و حکمت به معنای اتقان و ملاحظۀ مصالح و 

 لقبی از تکالیف، و احکام کلیۀ معیار و ( بر این اساس ملاك981: 9253مفاسد است )نراقی، 

است و جز قانونگذار کسی  واقعیه مفاسد و مصالح و مستحبات؛ مکروهات محرمات، واجبات،

ای از موارد قانونگذار البته در پاره( 98: 9255سبزواری، ) از حکمت واقعی تکالیف اطلّاعی ندارد

( 535: 9251صدر، ) به حکمت، مصالح و مفاسد برخی از اوامر و نواهی خود تصریح کرده است

ض تشریع آن، تصریح و یا اشاره یکی از مواردی که شارع مقدس به فلسفه، حکمت و غر

کرده است مسألۀ حرمت ازدواج مسلمان با مشرك و کافر است، که در این قسمت به برخی 

 .پردازیمهای این حرمت میاز علل و حکمت

 دعوت به كفر 

در آیۀ دویست و بیست و یکم سورۀ بقره، پس از بیان حکم تحریم ازدواج مسلمانان با 

ای هآمده است و این جمله در واقع بیانگر یکی از حکمت« النَّار إِلَى یَدعْوُنَ»مشرکان جملۀ 

حرمت این قسم از ازدواج است، چراکه همسران مشرك و کافر همسران مسلمان و مؤمن 

 کنند.خود را به اسباب ورود به جهنم و عذاب الهی که همان شرك و کفر است؛ دعوت می
همه چیز است، همۀ سازوکارهای هدایت به سوی کریم که به فرمودۀ خود بیانگر قرآن

گران به کمال و موانع آن را بیان کرده است و ما را سفارش کرده است که از شر وسوسه
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« پنهانکار گروسوسه شرّ ، از(4الْخَنَّاس )ناس: الْوَسْواسِ شرَِّ  مِنْ»خداوند سبحان پناه ببریم 

 النَّاس وَ الْجِنَّةِ مِنَ»تقسیم کرده است گران را به دو قسم جنی و انسان و سپس وسوسه

توان گفت: اکنون با توجه به آنچه مطرح شد می« انسان از یا باشد جنّ از خواه (،6)ناس:

گذارد و بر همین اساس همسر انسان که شریک زندگی اوست نقش فراوانی در وجود او می

ر، وج یا زوجه مشرك و کافاند: وسوسۀ شریک زندگی از سوی زاست که برخی مفسران گفته

گذارد که دوری از آن واجب است. )بلاغی، اثر بسیار بدی بر زوج و زوجۀ مسلمان و مؤمن می

9251 :918 ) 

نکتۀ دیگر اینکه، رابطه و علقۀ زوجیتّ یک رابطۀ طبیعی و فطری است، عرف و شرع  نیز 

ظران ممکن نگفتۀ برخی صاحب آن را پذیرفته است، بنابراین با توجه به آنچه گفته شد بنا به

است این ازدواج شرعی وعرفی در مورد ازدواج مسلمان و مشرك که از نظر فکری متضادند، 

های ورود انسان مسلمان و مؤمن منجر به ازدواج فکری و عقیدتی شود و به دنبال آن زمینه

زن مسلمان به  (، در نتیجه مرد و955: 9595به حریم ممنوعۀ خداوند فراهم شود )طالقانی، 

واسطۀ ازدواجشان با زن و مرد مشرك و کافر از آئین و دین خود دست برداشته و از مسیر 

 درست منحرف شوند.

ان اند: فسق و فجور ملکۀ انسعلامۀ طباطبائی ره نیز در ذیل آیۀ شریفۀ مورد بحث گفته

جه با است، در نتیزند مبتنی بر شرك و کفر مشرك است و هر گفتار و عملی که از او سر می

 (.515: 9297کند. )طباطبائی،گفتار و کردارش دیگران را به کفر و شرك دعوت می

گیری ازدواج، محبتّ و علاقه است، و به قول شهید های شکلیکی از ارکان و پایه 

( 777مطهری اولّین گام خروج انسان از خود دوستی به دیگر دوستی ازدواج است )مطهری، 

این دیگر دوستی و محبتّ تعدیل و کنترل نشود موجب طغیان و عصیان زوجین  واز طرفی اگر

ا را ههای یکدیگر حریمشود زوجین برای رسیدن به خواستهشود، چنانچه گاهی دیده میمی

ست نقل کرده ا ,از پیامبر {شوند، در روایتی امام صادقشکسته و مرتکب گناهان می

انسان هم کیش دوست ؛ (642: 2411، )كليني، خَلِيلِهِ وَ قَریِنِه ینِدِ الْمَرْءُ علََى» که فرمودند:
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و با توجه به اینکه زوجین دوست و قرین یکدیگر هستند، ممکن است « و رفیق خویش است.

 از آئین و دین خود دست برداشته و به دین و آئین همسر درآیند.

ت از سوی همسر مشرك بنابراین دعوت همسر مسلمان  به آتش که ثمرۀ کفروشرك اس

های حرمت ازدواج هائی مانند وسوسه کردن، دوستی و محبتّ و... از حکمتو کافر از راه

مسلمان با مشرك و کافر است که از سوی شارع مقدس تبیین گردیده و باید از آن احتراز 

 جست.

  تأمين نشدن اهداف ازدواج

تأمین نشدن اهدافی است که از  دوّمین فلسفۀ حرمت ازدواج با زن و مرد مشرك وکافر،

 ها عبارتند از:سوی خداوند متعال برای مسألۀ ازدواج در نظر گرفته شده است و برخی از آن

 آرامش  

 هاىنشانه از و (؛22إِلَيْها )روم: لِتَسْكُنُوا أَزوْاجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آیاتِهِ مِنْ وَ»

 یابید. آرامش آنان کنار در تا آفرید شما براى خودتان جنس از همسرانى اینکه او

یکی از نیازهای ضروری انسان و به ویژه در قرون معاصر، آرامش روانی و جسمانی است، 

ند طور قطع آرامش مانتواند در مسیر کمال و قرب الهی گام بردارد، و بهانسان با این مؤلفه می

کریم علل و عواملی را ت است، خداوند متعال در قرآنها نیازمند به علّها و معلولدیگر پدیده

 اللَّيلَْ  لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي اللَّهُ »برای آرامش انسان مطرح کرده است؛ عواملی مانند: وجود شب 

، «بیاسایید آن در تا آفرید شما براى را شب که است کسى ؛ خداوند(62فِيه )غافر: لِتَسْكُنُوا

 از شما براى خدا و (؛01)نحل:« سَكَنا بُيُوتِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ» خانه و محل زندگی،

و در آیۀ شریفۀ مذکور نیز به یکی از علل آن « داد قرار( آرامش و) سکونت محل هایتانخانه

 که همسر است اشاره شده.

 انْكِحُوأَ وَ» خداوند متعال دستورخود را در مورد انتخاب همسر آرامش بخش، در آیۀ شریفۀ

 را خود همسربى زنان و ؛ مردان(22إِمائِكُم )نور: وَ عبِادِكُمْ مِنْ الصَّالِحِينَ وَ  مِنْكُمْ الْأیَامى
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د رسنظر میآورده است و به« را درستکارتان و صالح کنیزان و غلامان همچنین دهید، همسر

که قصد ازدواج ترین اوصاف زنان و مردانی است وصف صالحین برای همسران از مهّم

 بایکدیگررا دارند.

منظور از صالحین را دختران و پسرانی ره  اگرچه برخی مفسران مانند علامۀ طباطبائی

اند که صلاحیتّ ازدواج را دارا هستند و نه کسانی که از جهت اعمال صلاحیتّ دارند دانسته

الله جوادی آملی همان ( امّا به نظر برخی دیگر از مفسران مانند آیت992: 9297)طباطبائی، 

رسد صالحین به معنای مصطلح ( و به نظر می985: 9588معنای مصطلح است )جوادی آملی، 

عبارت است از زنان و مردان مؤمن، و بسیاری از مفسران نیز همین معنا را از صالحین اراده 

 (. 291: 9252؛ مغنیه، 975عاشور، ؛ ابن 355: 9578اند. )طیب، کرده

 ي هم پوشان

 لباس شما و هستند شما لباس هاآن (؛201لهَنُ )بقره: لِباسٌ أَنْتُمْ وَ لَكُمْ لِباسٌ هُنَّ»

 «. هاآن

: 9212زکریا، از نظر لغت به معنای مخالطت و مداخله )ابن« لبس»از ریشۀ « لباس»واژۀ 

(، 595 :9291پوشانند )فراهیدی،( و لباس چیزی است که به وسیلۀ آن بدن و جسد را می551

 این واژه با مشتقاتش بیست و سه بار در قرآن آمده است.

کریم، گاهی به معنای شمار آمده و در قرآنلباس به عنوان یکی از ملزومات انسان به

سَوْآتِكُم  یُوارِي لبِاساً عَلَيْكمُْ  أَنْزَلْنا قدَْ  آدَمَ بَنِي یا»وسیلۀ پوشش تن و جسد آمده 

 ىهاعورت که فرستادیم فرو لباسى شما براى ما حقیقت، در دم،آ فرزندان اى (؛26)اعراف:

 لِباسُ  وَ»و گاهی هم کنایه از لباس باطن و جنبۀ معنوی انسان « داردمى پوشیده را شما

 خَيْر )همان(  ذلكَِ التَّقْوى

الذکر آمده است، بیانگر هم پوشانی زن و مرد در قالب ازدواج است و امّا آنچه در آیۀ فوق

های ازدواج اشاره کرده است و تعبیر به لباس بودن زن و شوهر واقع به یکی از حکمت در

ها و نکات بسیار مهمّی است که براساس نظر مفسّران با توجّه به برای یکدیگر دارای پیام
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ها را مطرح و سپس بر مدّعای خود که  ها، برخی از آنمحدودیت مقالۀ حاضر در ذکر همۀ آن

 نمائیم.است استدلال می مشرکان و کافران با مسلمان زدواجا حرمت فلسفۀ

( 995: 9251اند )بلاغی، برخی این تشبیه را ناشی از ارتباط تنگاتنگ زن و شوهر دانسته

ای ناشی هاند تشبیه از جهت بازدارندگی است و چنانچه لباس انسان را ازآسیببرخی نیز گفته

ی دارند )حسینهر یکدیگر را از انحرافات جنسی باز میزن و شوکند، از سرما و گرما حفظ می

( برخی دیگر هم به نکات دقیق و لطیفی مانند 22: 9297؛ طباطبائی،951: 9212همدانی، 

های درون از داخل، پرهیز از پوشیدن صیانت از گوهر دین از دستبرد ابلیس در خارج و وسوسه

: 9588اند )جوادی آملی، اشاره کرده بخش بودن لباس و همسردار، زینتهای وصلهلباس

291 .) 

بت به توانند نستوان نتیجه گرفت که زن و مرد در صورتی میبا توجّه به این مباحث می

یکدیگر هم پوشانی داشته باشند و برای همدیگر لباس قرار گیرند که دارای دین، آئین، عقاید 

ه اختلافات دینی و عقیدتی زوج رسد با توجه بو حتی فرهنگ مشترك باشند و به نظر می

شود، زیرا همسر مشرك و کافر برای همسر مسلمان نه مسلمان و مشرك این امر محقق نمی

قصد تحقق عملکردهای لباس را دارند و نه توان آن را؛ زیرا آنچه در مورد لباس و کارکردهای 

وهر مشرك به گ آن گفته شد در چارچوب دین و قانون شریعت قابل تعریف هستند و کافر و

 های آن اعتقادی ندارند.دین و آموزه

 مودتّ و رحمت 

 « داد قرار رحمت و مودّت میانتان در و (؛22)روم: وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة»

ها هستند، چنانچه با بهم پیوستن ها، آجرها و سنگها به صورت فرد فرد مانند خشتانسان

یگر ها به یکدگیرد با بهم پیوستن انسانها؛ بناهای عظیم شکل میها، آجرها و سنگخشت

انی گیری جامعه انسها و شکلدهد و آنچه موجب بهم پیوستن انساناجتماعات انسانی روی می

( و با توجّه به اینکه کوچکترین 919: 9259شود، محبتّ، موّدت و رحمت است. )مکارم، می

لذکر ااده در ابتدا متشکل از دو نفر است، و بر اساس آیۀ فوقاجتماع انسانی خانواده است، خانو

 خداوند متعال مقرّر کرده است که با ازدواج و تشکیل خانواده این محبتّ را برقرار شود.
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کمترین نتیجۀ محبتّ و مودّت و رحمت بین زوجین، اهتمام ورزیدن به خیر و مصلحت 

های دت و به دنبال آن رحمت، هم مکمل نقص( مو597ّ: 9218واقعی یکدیگر است. )گنابادی، 

 وجودی انسان است و هم هموارکنندۀ راه تکامل انسان. 

برخی مفسران معتقدند مودّت و محبّتی که بین زوجین برقراراست، بین پدر و فرزند هم 

ای که جنگ و خصومت بوده، به واسطۀ ازدواج شود بین دو طایفهنیست و گاهی موجب می

 (. 539: 9219دو طایفه محبّت و رحمت ایجاد شود.)سبزواری،  دو نفر از آن

از طرفی خداوند متعال محبتّ و مودّت میان خود و دشمنانش را منع کرده و فرموده است: 

 هُمْآباءَ كانُوا لَوْ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ حَادَّ مَنْ یُوادُّونَ الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنوُنَ قَوْماً تَجِدُ لا»

 روز و خدا به ایمان که را قومى هیچ (؛22عَشِيرَتَهُم )مجادله: أَوْ  إِخْوانَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ

 یا رزندانف یا پدران هرچند کنند، دوستى رسولش و خدا دشمنان با که یابىنمى دارند رستاخیز

 « باشند. خویشاوندانشان یا برادران

آیۀ مذکور در مسألۀ فلسفۀ حرمت ازدواج مسلمانان با کفار چند نکته به جهت استفاده از 

 شویم: را یادآور می

باس، عاینکه، اگر چه بنا به گفتۀ برخی مفسّران مانند فخر رازی به نقل از ابن نكتۀ اوّل:

عبیدۀ جراح، پدرش عبدالله بن جراح در جنگ احد و یا الذکر، کشتن ابیسبب نزول آیۀ فوق

عمر بن خطاب دایی خودش را در جنگ بدر و همچنین کشته شدن عتبه، ولید بن عتبه کشتن 

( امّا به گفتۀ 211: 9251و شیبه به دست امیرمؤمنان و عبیده در جنگ بدر بوده )فخر رازی، 

العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ کلام )آیه( در شمول همۀ »بسیاری از مفسّران، 

و اختصاصی به آنچه در مقطع زمانی خاص صورت گرفته، مصادیق عمومیتّ داشته 

 (.525: 9293؛ آلوسی، 25: 9252ندارد.)مغنیه، 

دشمنان خدا که عبارتند از کفار و مشرکان، گاهی از بستگان نسبی، مانند  نكتۀ دومّ: 

پدر، فرزند، برادر و هم قبیله مؤمنان و مسلمانان هستند و گاهی با مؤمنان و مسلمانان هیچ 

ها، گاهی قصد مقاتله و مبارزه با مسلمانان را دارند که تکلیف سبتی ندارند و همچنین آنن

ا ههاست و یا قصدی در این زمینه ندارند، که حداقل تکلیف در برابر آنمسلمانان قتال با آن
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هاست و بنا به گفتۀ برخی مفسرّان، از آنجا که کفار و عدم برقراری دوستی و محبتّ با آن

ورزند. )جوادی ها مودّت نمیان حدّ و مرزشان با خدا و رسولش جداست، مؤمنان با آنمشرک

 (.519: 9588آملی ،

نهی در آیۀ مذکور با جملۀ خبریه صورت گرفته واثر این نوع محاوره در ردع  نكتۀ سوم:

لۀ متر از نهی به صورت جو ایجاد نفرت و انزجار از متعلقّ نهی، از نگاه برخی مفسّران قوی

ای عمل خواهند کرد که از گونهانشائیه است و در واقع اشعار دارد به اینکه مؤمنان واقعی، به

آمیز با دشمنان خداوند متعال پرهیز نمایند و امتثال کنندۀ اوامر الهی هر نوع ارتباط محبتّ

 (. 572خواهند بود )طنطاوی، 

رادر ن خدا که مانند پدر، فرزند، برسد، هنگامیکه دوستی با دشمنانظر میبه نكتۀ چهارم:

و هم قبیله رابطۀ نسبی و عاطفی با انسان دارند، از دیدگاه شارع مقدس امری نکوهیده و مورد 

نهی است، به طریق اولی و مفهوم اولّویتّ؛ دوستی با دشمنان خدا که رابطۀ سببی با انسان 

ن اساس لازم است به جهت دارند؛ مورد نهی شدیدتر از سوی شارع مقدس باشند. و بر ای

 ها خودداری کرد.پیشگیری از افتادن در دام محبتّ مشرك و کافر باید از ازدواج با آن

، 2، ج)كافي الْإیِمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقلَْب»قلب انسان محل ایمان است  نكتۀ پنجم:

 اللَّهُ  جَعَلَ ما»، و از طرفی بر اساس آیۀ شریفۀ ایمان چیزى است که در دل جا کند (؛26

« نیافریده درونش در دل دو کس هیچ براى خداوند (؛4جَوْفهِ )احزاب: فيِ قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ

و از سوئی، ایمان موجب علقه و محبتّ به خداوند است و محبتّ به خداوند متعال مانع از 

ند کنمخالفت میمحبتّ به کسانی است که با انتخاب کفر و شرك؛ راه خدا و رسولش را 

 (. 515: 9599)بانوی اصفهانی، 

، برای اشبا توجّه به آنچه گفته شد، به دست آمد که خداوند متعال بر اساس حکمت بالغه

ها در مسألۀ ازدواج، عبارت ترین هدفازدواج اهداف و اغراضی را در نظر گرفته است، مهمّ

و لباس بودن زن و مرد برای یکدیگر است از: رسیدن به آرامش روحی و جسمانی، هم پوشانی 

و ایجاد محبتّ و رحمت و در سایۀ این سه هدف، حرکت به سوی قرب و کمال الهی و قرار 

سار رحمت او، و این همه تأمین نخواهد شد مگر به وسیلۀ یک ازدواج موفق و گرفتن در سایه
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افر نبودن همسر مورد نظر شرع مقدس و از جملۀ شرایط مورد نظر شارع مقدس؛ مشرك و ک

 زن و مرد مسلمان و مؤمن است.  

 انتقال صفات والدين به فرزندان

النفس معتقدند، شخصیتّ انسان متأثر از سه عامل وراثت، تعلیم و تربیت دانشمندان علم

بحانی، س.)شودو محیط است و تمام صفات خوب و بد انسان از این سه راه به انسان منتقل می

یان این سه عامل  در این بخش مورد نظر است، مسألۀ وراثت است و و آنچه از م( 993، 

الحیات، عبارت است از: انتقال صفات از اصول به فروع و از آنجا که پدر و مادر وراثت در علم

ه کیابد و همچنین در صورتیاصلند و فرزندان فرع، صفات پدر و مادر به فرزند انتقال می

 که از اجداد به فرزندانانتقال یابد، وراثت قریبه و در صورتی صفات از پدر و مادر به فرزند

 (. 379: 9292نامند )صلیبا، انتقال یابد، وراثت بعیده می

مسألۀ وراثت و قلمرو تأثیر آن بر وجود انسان، همواره مورد بحث دانشمندان بوده است تا 

م است، این است که نقش اند، امّا آنچه مسلجائی که برخی از آن استفادۀ مسلک جبر کرده

: 9297وراثت در وجود انسان، یک نقش اعدادی و اقتضائی است و نه علتّ تامّه )خرازی، 

938.) 

توان به این روایت اشاره کرد که روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است که از جمله می

براى  (؛32: 2421فيض كاشاني، تَخَيَّروُ الِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ العِرْقَ دَسّاسٌ )»حضرت فرمودند: 

ه اولاد ب وراثت هاى خود )بهترین افراد( را انتخاب کنید؛ زیرا اخلاق و خصوصیات افراد بانطفه

 « شود.ها منتقل مىآن

برخی از دانشمندان معتقدند این حدیث بیانگر تأثیر وراثت در انتقال اوصاف خوب و بد از 

( و همچنین در حدیث دیگری، شناخت فرزند 921ی، والدین به فرزندان است )احمدی میانج

يعَيْنِ اخْتاروُا لِنُطَفِكُمْ فإَنَِّ الْخالَ أحَدُ الضَّج» اندرا به نوعی مرتبط با شناخت دایی فرزند دانسته

هاى خویش و تولید نسل دقت کنید و افراد صالحى براى نطفه (؛41: 2413)حرعاملي،
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، هاى همسر استسلامت و تأثیر اخلاق( دایى هم یکى از شریکانتخاب کنید، زیرا )از نظر 

 .توان جستجو نمودو اصالت و صلاحیّت را حتىّ در وضع دایى زن هم مى

 ىعَلَ تَذَرْ لا رَبِّ نُوحٌ  قالَ وَ»برخی دانشمندان علوم اسلامی با توجه به آیات شریفۀ 

كَفَّارا  فاجِراً إِلَّا یَلِدُوا لا وَ عِبادَكَ یضُِلُّوا تَذَرْهُمْ إِنْ دیََّارا، إِنَّكَ الْكافِریِنَ مِنَ الْأَرضِْ

 مگذار، چراکه زمین روى بر را کافران از کس هیچ پروردگارا،: »گفت نوح و (؛21و26)نوح:

به مسألۀ « نزایند ناسپاس پلیدکارِ جز و کنندمى گمراه را بندگانت گذارى، باقى را آنان تو اگر

اند: این آیات به وضوح دلالت دارند بر اینکه کفر و الحاد از طریق پرداخته و گفتهتأثیر وراثت 

یابد، وی سپس به بیان احادیثی پرداخته است وراثت از پدران و مادران به فرزندان انتقال می

 [به دو سبطش حسنین ,که بیانگر انتقال خلقیات جسمی و روحی پیامبر

 .(23: 9512باشند.)شریف قرشی، می

پس از نقل  «الطفل بين الوراثه و التربيه»مرحوم شیخ محمدتقی فلسفی نیز در کتاب 

(؛ بنگر فرزند 599: 9585أنظر فی أیّ نصاب تضع ولدك فإنّ العرق دساس. )پاینده، »روایت 

ادّعا کرده است که با مراجعه « گذارددهى که خون تأثیر خود را باقى میخود را در کجا قرار می

ه و را یافت« أن اخلاق الاباء تنتقل الي الابناء»معاجم لغت مانند المنجد عبارت  به برخی

سپس به تحلیل حدیث پرداخته و گفته است: این حدیث به صراحت، به تأثیر وراثت پرداخته 

و عامل وراثت را در این حدیث عرق دانسته است و نتیجه گرفته است که برای کشت بذر 

زمین مناسب بود تا فرزندان که همان محصولات هستند وارث اخلاق نطفه باید به دنبال 

 (.99: 9298ضمیمه نباشند )فلسفی، 

شرفیاب شد و از آن  ,همچنین در روایتی آمده است که شخصی به حضور پیامبر

به او فرمودند: برو و ازدواج کن، امّا  ,حضرت درمورد ازدواجش کسب تکلیف کرد، پیامبر

 (.555: 9217تخاب کن تا مبادا گرفتار شوی )کلینی، همسر دیندار را ان

در هر صورت روایات فراوانی در مورد شرائط همسران گفته شده و مقالۀ حاضر گنجایش 

آید که انسان مسلمان و هارا ندارد، امّا در مجموع از همۀ روایات مربوطه به دست میبیان آن



 

 

 

88 

 و
ين

رك
ش

 م
 با

ان
مان

سل
 م

اج
دو

از
ت 

رم
 ح

فۀ
س

فل
... 

می
عل

ه 
ام

صلن
و ف

د
- 

ی 
ص

ص
تخ

 

 
نان

ی ز
هش

ژو
ت پ

لعا
طا

م
 

ر انتخاب همسر دقتّ کافی را به خرج داده و از مؤمن با توجّه به تأثیر وراثت بر تربیت، باید د

خضراء الدمن؛ زنان زیبائی که از والدین بد متولد  ,ازدواج با همسرانی که به تعبیر پیامبر

 شده باشند، زنان زنا کار، زنان دیوانه و زنان حمقاء پرهیز نمایند.

هندۀ دتواند انتقالآید که اگرچه عامل وراثت نمیبا توجّه به آنچه گفته شد به دست می

ند، عامل اعلوم اکتسابی و صفات مکتسبۀ اخلاقی باشد، امّا چنانچه مرحوم شهید مطهری گفته

( و یکی از صفات 78دهندۀ صفات روحی و راسخ در نفس باشد )مطهری، تواند انتقالوراثت می

ر صورت د تواندروحی قابل انتقال،  صفت کفر و شرك است، که در صورت رسوخ در نفس، می

 ازدواج با همسر کافر و مشرك این صفات به فرزندان و حتی فرزندان فرزندان هم منتقل شود. 

 نفي سبيل و سلطۀ كافران و مشركان بر مسلمانان 

[ زیانِ] بر هرگز خداوند و(؛ 242سَبِيلا )نساء: الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِلْكافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ وَ»

 « است نداده قرار[ تسلّطى] راه کافران براى مؤمنان،

نظر دارند، برخی با استناد سنت در ظرف ظهور تحقق آیه، اختلافمفسّران شیعه و اهل 

و تابعین مانند سدی )ر.ك.سیوطی،  {به روایاتی از صحابه مانند ابن عباس، حضرت علی

 الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى لِلْكافِریِنَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ وَ» ( و همچنین با توجّه به عطف فراز553: 9212

 ند. اآن را قیامت دانسته «الْقِيامَة یَوْمَ بَيْنَهمُْ  یَحْكُمُ فَاللَّهُ»پيشين  فراز به« سَبِيلا

اند و برخی آن را به معنای نیز اختلاف کرده« سبیل»و همچنین در معنا و مراد از واژۀ 

رسد با نظر می(، امّا به918: 9292؛ شوکانی، 917:ص9578اند )طبرسی، حجت و دلیل دانسته

ند و ککه افادۀ عموم می« و لن یجعل الله»در سیاق نفی « سبیلا»توجّه به قرار گرفتن واژۀ 

ن مترتب ای بر آاز طرفی اخبار به اینکه در قیامت کفار بر مؤمنان غلبه ندارند، فایدۀ حکیمانه

اند، این جمله خبری است امّا در واقع خی مفسّران گفتهنیست، و از سوی دیگر چنانچه بر

تواند در بردارندۀ این نکته باشد (، می297: 9252مغنیه، انشائی و تشریع و جعل یک قانون است )
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های مادیّ و معنوی باید به سمت و سوئی بروند که که مسلمانان با توجه به داشتن سرمایه

 را بر مسلمانان مسدود نمایند. راه هر گونه تسلط کافران و مشرکان 

با توجهّ به آنچه در تفسیر آیۀ مذکور بیان شد و از طرفی با توجّه به اینکه که عقد    

آورد و در زوجیّت و آئین ازدواج در همۀ ادیان و ملل حقوقی را برای زوج و زوجه به بار می

پایبندی به حقوق لازمه از صورت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و زن کافر با مرد مسلمان، 

ر عموم طوشود، لذا بهسوی زوجین، موجب نوعی سلطه و سیطرۀ کافر و مشرك بر مسلمان می

 توان فلسفۀ حرمت ازدواج مسلمان با مشرك و کافر را استنباط کرد.الذکر میاز آیۀ فوق

 گيری نتيجه

جسمی، مالی، فرهنگی و .یکی از قوانین موضوعه در امر ازدواج، کفویتّ زوجین از نظر 9

 عقیدتی است.

.ازدواج از نظر شارع مقدس هم جنبۀ غریزی دارد و هم جنبۀ معنوی، جنبۀ معنوی ازدواج 5

قرار دادن انسان در مسیر قرب و کمال الهی است و هر چیزی که انسان را از این مسیر 

 گیرد.منحرف کند، مشمول نهی خداوند متعال قرار می

طور های غیر هم کفو، ازدواج مسلمان با مشرك و کافر است، که بهج.از مصادیق ازدوا5

 . داردقطع انسان را از اهداف از پیش تعیین شدۀ ازدواج مانند تربیت نسل دیندار باز می

.تمامی احکام تشریعی دارای مصلحت و مفسدۀ واقعی هستند، ازدواج مسلمان با کافر و 2

رد نهی شارع مقدس واقع شده، نیز دارای مفاسدی است کریم و روایات مومشرك، که در قرآن

 ها آگاهی نداریم.که به دلیل محدودیتّ علمی، به آن

های حرمت ازدواج ها و فلسفهنگری در آیات و روایات، برخی حکمت.با تعمّق و ژرف3

، یمسلمان با کافر، از جمله جهنمی شدن، تأمین نشدن اهداف ازدواج، نرسیدن به کمالات انسان

 آید.تربیت نسل منحرف و سلطۀ کافران بر مسلمانان به دست می
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